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  انگيزش )1
حكومتي، داستاني پر و پيچ و خم و آميخته با سعي و خطاي سياسي و  هايساختارسازي  بهينهفرگشت تمدن بشري در مسير 

 14گذاري ، قانون13اجرايي ي آورد كنونيشان را برآمده از تفكيك قوا به سه حوزه بهترين دست ،ها در اين سير انسان .فراوان است
و يا نمايندگانشان گذاري، رأي مستقيم يا غير مستقيم تمام مردم  در ساختار اجرايي و قانون .دانند مي 15و قضا و دادگستري

. بلكه در پايين كشيدن و عزل نيز مؤثر است ،ها نه فقط در تعيين و انتخاب تر اين كه اراده ملت و از آن مهمبوده كننده  تعيين
هاي دخيل در بازي  تر، تضاد بين احزاب و جناح گوي مردم باشند و از آن جالب گذاري بايد پاسخ اجرايي و قانون ي دو قوه

مداراني كه  سياست. آورد ها، نوعي اهرم بازدارنده از فساد و خودسري برايشان به وجود مي سياسي است كه ترس از افشاگري
در زير تيغ تيز انتقاد و افشاگري و مطبوعات آزاد همواره بايد  ،ندباش اري نبردهمد چنداني از اخلاق و قانون ي شايد خود بهره

اي حاصل شده است كه سياست را نه  گرايانه گاه واقعدسازي عملكردشان بكوشند و اين همه از دي سازي اعمال و شفاف در بهينه
و مجادله و رقابت شمرد كه اگر چه گرگان در آن به چرا مشغولند اما تضاد  يك امر قدسي بلكه يك امر دنيوي پست برمي

  .داشته باشندحق قاق حهاي بره نيز مجالي براي ا كه گله شود براي آن عقيده خود فتح بابي مي گرگان غير هم
يد عوام پر شور و شوق و كه كمي از داين ساختار سوم . قضاييه داستان كمي متفاوت است ي سوم يعني قوه ي اما در مورد قوه

هاي طوفاني و  شور و شوق انتخابات. از ديرباز محل بحث و جدل انديشمندان بوده استگرا پنهان مانده،  آل دنبال اصلاح و ايده
كننده براي  تنها وجود مطبوعات آزاد است كه شايد بتواند بازويي متعادل. ها در اين قوه راهي ندارد مبارزات احزاب و جناح

گرفتن از مسير حق و عدالت است و  قضاييه همواره متهم به فاصله ي قوه .اين قوه مهيا كندمحتمل در هاي خودسرانه  جريان
در بطن اين قوه و يا حتي قواي ديگر، كسي واقعاً بخواهد از حق و عدالت فاصله د آزادي بيان و مطبوعات آزاد، وبا وجاگر 

هاي آزاد در يك جامعه، راه  عدم وجود مطبوعات و رسانه. طي طريق در خفا روي آوردكاري و  گيرد، بايد به ابزار پنهان
  .تر مهيا خواهد ساخت آساني هر چه تمام قضاييه و ساير قوا به ي كاري و خفا را براي قوه پنهان
و آوري  ش و فني مرد خفاشي، فضايي برآمده از يك روياشهر خيالي است كه مظاهر دموكراسي و جمهوريت و دان دادنامه

هاي عظيم  بحران ،ضعف و فساد ساختار قضايي ،ها اين ي اما در كنار همه. كند در آن بيداد ميهايش  آزادي در همه جنبه
و  خاصيت گير و تا حدودي بي رشوه سي در كنار پليأسر و خودر هاي بعضاً فاسد و بعضاً خشك قضات و دادستان. آفريند مي

را  "تهامگا"هاي چندمليتي خطرآفرين، شهر  ها، شبه سازمان هاي مافيايي و در پي آن آورده تا گروه، زيرساختي فراهم ناتوان
  .بيندازند 16اي به دام هرج و مرج و آنارشي چون طعمه

براي اصلاح اين نقطه  .ه از ديد بسياري نيز پنهان ماندهكه بدبختاناست ناپذير تمدن مدرن  نقطه ضعف بزرگ و جبرانيك اين 
و مصور هاي كميك  قهرماناني بسان آناني كه در كتابابرجز ظهور  به نيستاي  چارههاي فانتزي،  ضعف، حداقل در قالب داستان

كه  "بتمن"شناسي شخصيتي است به نام مرد خفاشي يا  ترينشان از ديد روان و در صدر اين قهرمانان، پيچيده. بينيم مي
  .يك ابرشهر فرامدرن است هاي قضايي و دفع ضعف فعوجودش در حكم ر

هاي مافيايي و  خودفروخته و پليس فاسد و شبكهقهرماني است كه به تنهايي خلأ ايجاد شده توسط قضات ابر "بتمن"
بخش مردماني است كه در او اميد. كند پر ميگري  در پوششي از ترديد آميخته به خودويرانهاي تروريستي را  گروهك

عدالتي و فساد، همواره بتمني خواهد بود تا اوضاع امور را قهرمانانه  دارند كه با وجود اين همه بيناخودآگاهشان هميشه اميد 
  .به مسير اعتدال بازگرداند

بتمن، تغييراتي را نيز نسبت  ي عدالتي و دادگرانه خود ضمن تأكيد مجدد بر اين وجهه ضد بي ي گانه در سه "كريستوفر نولان"
  .هاي سينمايي پيشين ايجاد كرده است يك مرجع و ساير اقتباسهاي كم به ساختار داستان

از  ناگهان بهو  يك قهرمان مادرزاد نيست كه وجودش بديهي باشد "بتمن"هاي پيشين،  او، برخلاف ساير اقتباس ي گانه در سه
داري و روابط حاكم بر آن بيرون آمده و روال  ، بلكه يك انسان عادي است كه البته از بطن نظام سرمايهآسمان به زمين بيفتد
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پيروز هميشگي نيست بلكه  ،"بتمن" ،در اين مسير. برد اي مي حاكم بر جامعه او را به سمت تبديل شدن به يك موجود افسانه
نولان نيز نه برساخته از  "گاتهام"شهر  .زند گرايي بيشتري حول شخصيت او دور مي هاي متعدد روبروست و واقع با شكست

دار  خنده 17اكسپرسيونيستيو  رنگارنگشهر  است و نه برآمده از كمديِ "تيم برتون"تلخ  هاي فانتزي خاكستريتراژدي شهر 
را به " 19لوس آنجلس"و " 18نيويورك"تركيبي از  "نولان"براي وفاداري بيشتر به واقعيت، . "جوئل شوماخر" ي به هم ريخته

مدرن تبديل  "بتمن"گر  سنتي را به داستان رئاليستي و خود ويران "بتمن" 20گوتيك ي در آورده و حماسه "گاتهام"شكل 
در تمام  .دارند و قضات نيز همچنين "21ايالات متحده آمريكا"هاي پليس  هايي مشابه لباس هاي شهر، لباس پليس .نموده است

ها،  و ساير شخصيت "بتمن"و غريب نولان تلاش بر اين است كه حركات و وسايل عجيب  ي گانه هاي متفاوت سه قسمت
هايي  اند كه حرف هايي خاكستري ، شر مطلق نيستند بلكه انسانهم هاي منفي شخصيت. توجيهاتي واقعي و علمي داشته باشند

و شايد به دليل . اند آن را كمي افزايش داده زنند، فقط چاشني فلسفي شنويم نمي گوييم و مي چه خود ما هر روز مي به جز آن
در مجموع و به طور خلاصه،  .هاي پيشين بسيار بيشتر بود گانه از اقتباس ها است كه اقبال مردمي به اين سه گرايي همين واقع

اكميت به مردم، حمداري براي بازگرداندن حق  انگيزش خلق قهرماني رخ پوشانده به نام مرد خفاشي، نه به جهت خلق سياست
 آورانه است، بلكه هاي فن منظور ايجاد انقلاب آوري براي نابودي بدسگالان و نه به جهت خلق دانشمندي به ه به جهت خلق رزمن
هاي  كه نقاب از ظالماني استمظلوم  قهرمان دادگري است كه هدفش بازگرداندن عدالت و ستاندن داد مردمابرتنها  ،"بتمن"

  .ناتوان مانده ها بازايستاندن آنساختار قضايي تمدن فرامدرن غربي از و  رنگارنگ دارند
  

  
  

  
تلويزيوني  ي در مجموعه "بتمن"ايفاگر نقش ( "23آدام وِست": چپ به راستبالا به پايين و از از  "بتمن"و  22بروس وين"نقش  ايفاگران: 1شكل
وال "، )"تيم برتون"هاي سينمايي ساخته شده توسط  در اقتباس "بتمن"ايفاگر نقش ( "24كيتونمايكل "، )1968 تا 1966از سال  "بتمن"

كريستين "و ) "بتمن و رابين"در فيلم  "بتمن"ايفاگر نقش ("26جرج كلوني"، )"شهيبتمن براي هم"در فيلم  "بتمن"ايفاگر نقش ( "25كيلمر
 .)"كريستوفر نولان"شده توسط هاي سينمايي ساخته در اقتباس "بتمن"ايفاگر نقش ( "27بيل
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 آميزش )2
 "30سوپرمن"، شنل "29مرد آهني"مانند  ، لباس زره"28زورو"، تركيبي از نقاب و كلاه سياه "بتمن"آميزي قهرماني به نام  رنگ

 مرد"هاي  اي است كه به او توانايي انجام حركت العاده هاي خارق آوري اي از فن كه البته به رنگ تيره در آمده و مجموعه
  . دهد را هم مي "31عنكبوتي

ي كه با لباس مبدل به دادگري و ا مندزادهتثرو. نام نهادقرن بيستم و بيست و يكم  "زورو"، را در نگاه اول شايد بتوان "بتمن"
خود مستحكم و اسبش  به شكل يك كلاهو بيست و يكم ستيزي مشغول شده و البته كلاه و نقابش در قرن بيستم  لمظ
  .ل نفوذ درآمدهبتانك غيرقا شكل يك شبه به "32تورنادو"

 "33دلاوگاگو  ن ديهد"اش  كه نام حقيقي "زورو"يعني  و نوزدهمي يقرن هجدهمگونه  قهرمان ي بدون شك ردپاي اسطوره
است غير قابل انكار به  "بروس وين"اش  كه نام اصلي "بتمن"قهرمان قرن بيستمي و قرن بيست و يكمي يعني ابر در  ،است

  .روند هر دو با شخصيتي پنهان و توأم با نقاب به جنگ ظالمان و بيدادگران و اصحاب حكومتي فاسد مي. رسد نظر مي
گزاري خردمند به نام  به خدمت "بتمن"نيز در داستان  "34وبرنارد"يعني  "زورو" ي پشت صحنهوفادار در كنار اين، ياور 

  .شده"بتمن"تبديل به شمايل يك خفاش به عنوان نشان  هم "زورو"معروف  Zعلامت  و گردد مبدل مي "35آلفرد"

ها  خفاش ي فروافتادن او در چاهي كه به آشيانه. منحصر به فرد مرد خفاشي، فرو رفتن و فراز آمدن مجدد اوست ي اما مشخصه
اش كه تجربيات دزدي و  و غيبت هفت ساله "گاتهام"دل كندن او از  ودكي و باز فرا آمدنش به كمك پدر،راه دارد در دوران ك

 "گاتهام"فروافتادن شخصيتش در ميان مردم  ،اي افسانه "بتمن"قاچاق و زندان را برايش در پي داشته و بازگشتش در هيبت 
بالارفتنش از  مانند در عمق زمين و به دام افتادنش با كمري شكسته در زنداني چاه ،اش در آن شهر ي و بازيافتن شهرت اسطوره

هاي  از آن دام، مشخصه رهايش فرو افتادن گاه به گاهش در دام عشق زنان و بازتر  از همه مهمديواره و رهايي از زندان و 
بيش و البته پيچيده  عاديآيد اما در حقيقت انساني  ها به هيأت يك خفاش در مي منحصر به فرد مردي است كه اگرچه شب

  .نيست
  

  
  .كند بتمن آغاز مي: 2شكل



6 
 

  
  بتمن  و زورو: 3شكل

 

  
  بتمننشان و  زورونشان : 4شكل

  

مداران و  كند و با سياست ري مييار و حوادث سياسي را پيگباخ. اما يك فيلسوف نيست ،لسفي داردفهاي  او در ذهنش دغدغه
كند، اما يك  نمي فروگذاردر توسعه علم و دانش از هيچ تلاشي  .مدار نيست برخاست دارد اما يك سياستاصحابشان نشست و 

است، انسان  "بتمن"او صرفاً  .آور نيست هاي نظامي روز است اما يك نظامي رزم آوري ترين فن آميخته به نوين. دانشمند نيست
گرداند و  از مسير تعادل را به جايگاه خود بر مي "گاتهام"شهر  ي زانهوتمام پراكندگي ر ،اي كه در تيرگي شب گونه خفاش

  .سازد ساختار ناپايدار زندگي اجتماعي را پايدار مي
هاي آخرين مدل و سر  با ماشينو مانور سواري  است كه كاري جز ماشين "بروس وين"دردي به نام  روزها او ثروتمند مرفه بي

ترين نكته  جالب "بتمن"ها و نشست و برخاست با زنان رنگارنگ ندارد و البته در آميزش شخصيت  ترين رستوران زدن به گران
اين  ،آيد بلكه كاملاً برعكس در مي "بتمن"ها به نقش  نيست كه شب "بروس وين"اين است كه بر خلاف تصور عام، اين

ر اين دوگانگي شخصيت، انسان واقعي و اصلي، به عبارت بهتر د. كند را بازي مي "بروس وين"است كه روزها نقش  "بتمن"
 "بروس وين"داشتن شخصيت خود مجبور است در بسياري از اوقات به بازي در نقش  است كه براي پنهان نگه "بتمن"

وار و به دام انداختن تبهكاران  تر از پروازهاي خفاش برايش مشكل "بروس وين"و همواره بازي كردن در نقش  ثروتمند درآيد
بروس "انتزاعي و مجازي  نقابو البته  است "بروس وين"لكه ماسك نيست، ب "بتمن"صورت اين شخصيت، ماسك  نقاب. است
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درد در عمق وجودش چيزي كاملاً متضاد را پرورانده و آن عبارت  اين ثروتمند بيگر آن است كه  ، بيان"بتمن"بر چهره  "وين
  .دادگر و بيدادستيز ي شواليهاست از يك 
نقش  كردنچگونگي ايفا زشمنظور آمو به "بتمن"مشاور مخصوص  "36ورث آلفرد پني"پيشكار خردمندي به نام دراين ميان 

هم تمام ملزومات صنعتي و تكنولوژيك لازم براي تبديل  "37لوسيوس فاكس"دانشمند نوآوري به نام  .است "بروس وين"
  .كند را مهيا مي "بتمن"به  "بروس وين"
  

  
" 39مايكل كاف": و سمت چپ "كريستوفر نولان"هاي سينمايي  در اقتباس"38مايكل كين": سمت راست، "ورث آلفرد پني"ايفاگران نقش : 5شكل

  "جوئل شوماخر"و  "تيم برتون"سينماييهاي  اقتباس در
  
  

 
  "كريستوفر نولان"هاي سينمايي  در اقتباس" لوسيوس فاكس"در نقش  "40مورگان فريمن": 6شكل

 ريزش )3
هاي سر به فلك كشيده  خراش در اين شهر آسمان. امروزي استنوين شهرهاي  نماينده جالبي براي تمام كلان "اتهامگ"شهر 
ها و  هاي پست و زيرزمين محلهاره در معرض فروريختن بر اثر آشوب طبقات دردمندي هستند كه در ونوازند اما هم چشم
لت جرم و ايابند مگر با ايمان آوردن به اص اينان از بستر فقر راه رهايي نمي. كنند هاي شهر بدبختي و فقر را تجربه مي تونل

توهم توان خيزش اين تر باشد  يافته ها سازمان و هرچه اين جنايت. جنايت و دزدي و ستاندن حق از ثروتمندان و زورمندان
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راس "هاي بنيادگرايي مانند  در چنين فضايي ايدئولوگ. سازد ميتر  فزونطبقه به رفاه بيشتر و يا حداقل احساس رفاه بيشتر را 
گرايان  چپ ،"43هاروي دو چهره"، شكاكان آزمايشگري مانند "42جوكر"گري مانند ويرانهاي  ، آنارشيست"41ال گول
ترين بستر فعاليت ضداجتماعي خود را  مناسب "45گول تاليا ال"گري مانند  توطئهجويان  انتقامو  "44بين"طلبي مانند  انقلاب

  . خواهند يافت
راحتي در منجلاب فساد و دور  هاي قوي بسياري هم دارد كه به هاي خوب زيادي دارد كه ضعيفند و آدم آدم "گاتهام"شهر 

به "بروس وين"به نام گذران  مرفه و يك بچه پولدار خوش ي رغم سنت جاري، يك ثروتمندزاده اما علي. افتند زدن قانون مي
او در كودكي پدر و مادرش را در جريان يك زورگيري خياباني از . كند شكل ديالكتيكي بر خلاف سنت جاري شهر قيام مي

او را بسيار به تفكرات  "بروس وين"اين بازه از عمر . دست داده است و چندين سال در ذهنش آرزوي انتقام را پرورانده
. رود ر و مادرش را كشته ميتيري پر به دادگاه و به سر وقت دزدي كه  پد ي كه با هفتيتا جا كرده است،بنيادگرايانه نزديك 

، "46فالكوني كارمين"پس از آن در مقابل  "وين". ربايند اندركاران مافيايي شهر از او مي اما فرصت كشتن دزد را خود دست
اين لحظات كوتاه از عمر او . شود آميزي ادب ميءكند و به شكل استهزا ، اظهار قلدري مي"گاتهام"پدرخوانده مافياي شهر 

هاي هندي است كه يك تنه قصد جنگ تن به تن با  هاي  فيلم هاي محلات و نقش اول گيرها و پهلوان كمدي از معركهتصويري 
پس از اشتغال به خلاف و دزدي و  ،كند و كيلومترها دورتر شهر خودش را ترك مي "وين" ،پس از اين اتفاق. دارندرا آدم بدها 

به قاچاق محصولات شركت خودش كه يكي از اجزاء ارثيه پدري است اشتغال دارد و در شرق دور او . افتد قاچاق به زندان مي
شناسي  قانوني و روان اين بازه از عمر او ادراك صحيحي از ماهيت جرم و جنايت و بي. شود محكوم ميبه زندان خاطر همين به 

به  "رأس الغول"امش برگرفته از واژه عربي كه ن "راس ال گول"در زندان است كه  .آورد برايش به ارمغان ميرا خلافكاران 
گشايد تا براي محقق ساختن آرزويي كه از كودكي  اي در برابر او مي افق تازه "مرلي دوكارد"معني سر غول است با نام مستعار 

فنون مبارزه و  "ها سايه ي اتحاديه"در  "وين" .بپيوندد "47ها سايه ي اتحاديه"كن كردن جرم و جنايت به  داشته يعني ريشه
به . الف استخها مبني بر قطع درختي كه فقط يك شاخه بي بر دارد م آن ي آموزد اما با رويكرد بنيادگرايانه لبه بر ترس را ميغ

به  "وين"در بازگشت  .رددگ  همين سبب مبارزه او پيش از آن كه با مجرمان و سران مافيا آغاز شود با بنيادگرايان شروع مي
نقش مجبور است با نقابي سياه مواجهيم كه روزها  "بتمن"آن هم پس از هفت سال، حالا با شخصيتي نوين به نام  "گاتهام"

  .كاران مشغول شود ها به شكار تبه ثروتمند را بازي كند و شب "بروس وين"كمدي 
كرد، در تمام اين مدت به  اش مي هها احاط گونه كه در كودكي در چاه افتاده بود و ترس ناشي از خفاش آن "بروس وين"

گونه كه پدرش او را از آن چاه مخوف بيرون كشيد،  هاي ضعف و فرار و ترس مشغول بوده است، اما همان فروريختن در دره
 ي ديده است، او را به شكل بازآفريده شده "ها اتحاديه سايه"هايي كه در  تجربياتش در زندان و پيش از آن، به همراه آموزش

  .گرداند ميباز "گاتهام"شهر  به "بتمن"
يابد و  كاران ادامه مي به عنوان يك چهره جديد به شهر بازگشته، ماجراهاي به دام افتادن يك به يك جنايت "بتمن"حالا كه 

را به  "گاتهام"كه قصد نابودكردن شهر  "راس ال گول". نه با جرم و جنايت كه با بنيادگرايي است "بتمن"البته مبارزه نهايي 
الب، با كمك خود خلافكاران و مأموران دولتي دوكس جدر فساد دارد، در يك پارا مردمانش  علت غرق شدن بيش از اندازه

  .ناتوان است "بتمن"متوقف ساختن در  گام نهايي،كند و البته در  اش را آماده مي گير و قضات فاسد، مقدمات توطئه رشوه
ها  آن .رسد مي "جوكر"ها به سركردگي  اش، نوبت به خودنمايي آنارشيست دستهو دار و  "راس ال گول" ي پس از دفع حمله

گري فيزيكي كه  ، نه فقط ويران"جوكر"اساس كار . گذارند اند كه چيزي را پشت سر سالم باقي نمي نوعي بمب هيدروژني زنده
مند  نام و قانون ، دادستان خوش"48هاروي دنت"يعني  "گاتهام"سفيد شهر  ي او شواليه. گري اعتقادي است تر از آن ويران مهم

كوم به شكست هستند، حهم مها  اما در نهايت آنارشيست. سازد گر مبدل مي پليد و ويران "هاروي دو چهره"چهره را به  خوش
آل نمايي افراطي  كه كمي ايده "هامگات"گرايي عجيب مردم  خاطر اخلاق بهبيشتر كه بل "بتمن"گري  البته نه به خاطر قهرمان
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. ها ناتوان است هم در برابر آن "بتمن"حتي برند و  گرا به شهر هجوم مي جويان چپ ها، انتقام پس از آنارشيست .رسد به نظر مي
 است كه شهر را از وجود "بتمن"و از همه كمتر خود  "51اي زن گربه"، "50رابين"، "49گوردون"تركيبي از تلاش رييس پليس 

يكي  ي هويتي مستقل بازيچهداشتن كاران و اصحاب جنايت بدون  در طي تمام اين حوادث، خلاف .زدايد گرايان افراطي مي چپ
ي  كننده نيستند، بلكه تشديد "گاتهام"ها مشكل اصلي شهر  در حقيقت آن .ي خطرناك هستند يافته هاي سازمان از اين گروه

و مأموران  "بتمن". دائم در رفت و آمدند "52زندان و بيمارستان رواني آركام"ها در مسير  آن .روند مشكلات اصلي به شمار مي
به بستر جامعه بر  اًها مجدد هاي جرم و جنايت و گروهك فرستند اما دار و دسته مي "آركام"ها را به  قانون مدام آن

  .گردانندشان مي
  
  

       
  

      
هاي  اقتباس) 3، "تيم برتون"هاي سينمايي  اقتباس) 2 ، مصورهاي  داستان) 1در  "گاتهام"نمايي از شهر : از بالا به پايين و از راست به چپ: 7شكل

  "كريستوفر نولان"هاي سينمايي  اقتباس) 4و   "جوئل شوماخر"سينمايي 
  

  
پت ": سمت چپ، "كريستوفر نولان"هاي سينمايي  در اقتباس "53گري اولدمن": ، سمت راست"جيم گوردون"رييس پليسايفاگران نقش : 8شكل

  "جوئل شوماخر"و  "تيم برتون"سينماييهاي  در اقتباس "54هينگل
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در  "56كريس اودونل": ، سمت چپ"ي تاريكي شواليهخيزش "در فيلم  "55جوزف گوردون اليوت": ، سمت راست"رابين"ايفاگران نقش : 9شكل

  "بتمن و رابين"و  "بتمن براي هميشه"هاي فيلم
 

 
  "گاتهام"شهر  ي  نقشه: 10شكل
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 گريزش )4
. شده است پرسش طفره رفتهاين از پاسخ به نيز  "بتمن"هاي  در تمام داستان. عدالت چيست؟ اين پرسش پاسخ قطعي ندارد

و  "بين"، "هاروي دو چهره"، "جوكر"، "راس ال گول". داند كس نمي گويد؟ هيچ مي "بتمن"كه  است آيا عدالت همان
اين  ي ها هم تعريفي از عدالت دارند كه اگر چه همه آن. زنند ربطي نمي هاي بي هم حرف "گاتهام"هاي فاسد شهر  پليس
  .رسد ر نميظبه طورقطع  نادرست به نهم كدامشان  اد با هم است اما هيچضها در ت تعريف
توان اسم عدالت مقبول را عدالت نام نهاد وقتي كه اين  چگونه مي. هاي فاسد بايد خرج زن و بچه هايشان در بياورند پليس
  هاي زندگيشان ناتوانند؟  مرگ هستند حتي از برآورده كردن حداقلخطر ها كه هر لحظه در معرض  پليس

آيد از جايگاه يك  عدالت به شمار مي ي كننده و معتبرترين تعريفاست  "گاتهام"دادستان شهر  ،كه خود "هاروي دو چهره"
سقوط عدالت  ي كننده و تحريفيك مبلغ عدم قطعيت و تصادف  ي گراي محض در اجراي فانون و عدالت به رتبه قطعيت

داند كه هر كدام در  نظمي را از يك جنس مي او عدالت و بي عدالتي، قانون و بي قانوني و نظم و بي ،در تعريف جديد. كند مي
يك برآمده از ر منظم بلكه ه از يك نظام ساختمند و يك ساختااين كه كدام غالب باشد، نه بر آمد. اند رويي از سكه قرار گرفته

توان ادعا كرد كه  در چنين شرايطي چگونه مي. ها تسلط دارد شانس پنجاه درصدي تصادفي است كه بر زندگي تك تك انسان
  انداختن يك سكه برتري دارد؟ ي نظام قانوني دولتي بر نتيجه نايتشكيلات عظيم 

معتقد است تمام هستي  "جوكر". است "بتمن"هاي  ترين شخصيت داستان او فيلسوف. رود حتي از اين هم فراتر مي "جوكر"
گونه و غيرقابل  بزندگي بشر و پويش تمام هستي صرفاً مانند حركت آشو ي راهه در يك آشوب فراگير فرو رفته است و خط

اش نيز  او همين مسير را براي خودش و زندگي. شود ها است كه هر دم به سويي كشانده مي بيني سگي به دنبال ماشين پيش
توان ادعا كرد كه تلاش  از حقيقت هستي چندان اشتباه نيست و با اين توصيف چگونه مي "جوكر"توصيف . برگزيده
  بخش خواهد بود؟ دار در بطن اين بستر سراسر بي نظمي  نتيجه نظامات اداري در برقرار ساختن نظمي خنده ي مذبوحانه

توان طبيعت سركش جوامع انساني را كه اگر اندكي از آن غفلت  ، معتقد است تنها با شمشير بران و با زور مي"راس ال گول"
تمام يك تمدن را از ريشه  ،اصلاح كرد و اگر لازم باشد بايد سراسررود  نظمي فرو مي ، سراسر در منجلاب فساد و بيشود

ذف بي چون و چراي مخالفين نظمي عدالت را به معني حاو . منهدم ساخت تا مسير انحرافي به جايگاه مناسب خويش بازگردد
  .نادرستي هم نيست و البته تعريف او به لحاظ منطقي تعريف چندان .داند اند مي كه خود و هم قطارانش تعريف كرده

راهكار پيشنهادي او اين  .پندارد را تماماً فاسد مي "گاتهام"داري شهر  ام سرمايهعي اعتقادات سوسياليستي دارد و نظنو "بين"
مردم بازگردد و اربابان زر و زور به هر شكل ممكن از ادامه نفوذ و حاكميتشان خلع  ي است كه امور شهر سراسر به خود توده

هاي  دادگاه .دنانداز مي "57وال استريت"را به ياد جنبش  "بتمن"هاي  فيلم ي اش به نوعي بيننده و دار و دسته "بين". شوند
كمونيسم بر  ي هاي فرمايشي دوران سلطه دادگاهاندازد يادآور  راه مي "گاتهام"شهر پس از تسلط بر  "بين"فرمايشي كه 

راس ال " ي همان وكيل فاسدي كه راه را براي توطئه "58كرين جاناتان"ها دكتر  در اين دادگاه. رق استشبلوك كشورهاي 
 دهد به جز مرگ يا او حكمي نمي .كند قضاوت ميقلابي فعاليت داشت،  "بتمن"و مدتي هم در رداي  هموار كرده بود "لگو

مرگ يا استالينيستي كه فرمايشي كم به احكام نظام قضايي حشباهت اين . شود كه البته تبعيد هم منجر به مرگ مي تبعيد
  .ل انكار استبغير قا ،ي كار داشت را در سرلوحه "59سيبري"بعيد به ت

  "60باستيل" ي يادآور حمله انقلابيون فرانسوي به قلعه ،و آزادساري مجرمان "گاتهام"به زندان اش  و دار و دسته "بين"ي حمله
  .است كه سرآغاز انقلاب فرانسه شد
هايي  است در ايده چون و چراي قانون اجراي بيهايي با تعريفي ديگر از عدالت كه همانا  اما در سوي مقابل هم شخصيت

است كه جاي خالي نظام اجرايي و قضايي ناتوان را پر كرده و در كنارش  "بتمن"ها  در رأس همه آن. القولند اساسي متفق
 "61راشل داوز"اني در ذاتش است به همراه يك وكيل دادگستري به نام مندي در حين ناتو كه قانون "گوردون"رييس پليس 



12 

 

هم به خود گرفته ي رنگ و بوي عاطفي روابط در بزرگسال و اين داشته "بروس وين"كه اتفاقاً از كودكي روابطي خانوادگي با 
  .كنند نمايي ميداست، خو

دهد چون  هم بيشتر شعار مي "داوز"ضعيف و و گر نيست اما ناتوان  خود ويران "گوردون". گر توانا است اما خود ويران "بتمن"
چون و چرا  آيا عمل بي: در عين حال يك پرسش اصلي هم به قوت خود باقي است. آيد كاري جز شعاردادن از دستش بر نمي

 "بتمن"شود عدالت؟ آيا اگر قانون به تنهايي توان برآورده كردن عدالت را داشت، اصلاً نيازي به وجود  به قانون معنايش مي
نشينان  گير و قضات فاسد را پر كند؟ آيا قانون براي زاغه هاي رشوه هاي پليس زن و بچه ي بود؟ آيا قانون توانسته شكم گرسنه

بماند كه همواره قانون و . دوكس اصلي عملكرد اصحاب قانون و عدالت در جوامع بشري همين استااز پيش برده؟ پاركاري 
تر است و هرچه  عدالتي آسان قانوني و بي تر باشي بي هرچه فرادست. عدالت مسيري يكطرفه از فرادست به فرودست دارد

و البته نوعي تعبير جهان سومي هم از قانون و عدالت موجود  .آيد د ميتر بر سرت فرو تر، چماق قانون و عدالت محكم فرودست
خواهي  خواهي انجام بده، قانون و عدالت صرفاً ابزاري است براي توجيه كارهايي كه نمي مايه كه هر كاري مي ناست با اين ب
  .انجام دهي

 شغلي را ءحفظ درستكاري توانسته مسير ارتقاشناس است كه هر چند با  نمادي از يك كارمند وظيفه "گوردون"رييس پليس 
 "بتمن"احضار منظور  به "62بت سيگنال"كردن چراغ سيگنال خفاش يا همان  نطي كند اما در نهايت ناگزير از روش به خوبي
  گر باشي باز هم نوعي از فيض مند و تلاش درستكار و قانونهم در حقيقت هرچقدر ي اين اصل كه  كننده تصديقاست و 

  .لازم خواهد بود تالقدس براي موفقيت روح
آن، صرفاً بايد  ي نظر از نتيجه در نقد اخلاقي ارتكاب به يك عمل، صرفكه او معتقد است . است "63آنتولوژيست دِ"يك  "زاود"

انسان ملزم به انجام نيك و  .به خاستگاه ذاتي خير يا شر بودن آن توجه داشت و بر اين مبنا عمل نيك و بد را قضاوت كرد
  .پرهيز از عمل بد است

تواند شر ذاتي يك  صحيح مي ي معتقد است به اين كه نتيجه او. است "64ستانييوتيليتاري"يك  "راس ال گول"در وجه مقابل 
  .نيك انجام دهد ي نتيجهرسيدن به تواند عمل شر را براي  لذا انسان مي .عمل را محو كند

بايد  "راس ال گول"، با ديدگاه بدهيم حكم "وكرج"با  "بتمن"ديدگاه اگر قرار باشد در مورد برخورد ناي اين دو ببر م
منجر  ديگر گناه صدها بي لمانند قت يميعظ به حوادث فجيعتواند  مي "جوكر"چون زنده ماندن . را بكشد "جوكر"، "بتمن"

قبح  ،ستيانيبا ديدگاه يوتيليتاريلذا . افتد ، اين اتفاق مي"آركام"از  "جوكر"هاي مصور در پي فرارهاي مداوم  و در داستان شود
را نخواهد پيچيد زيرا كه او  "جوكر" لقت ي نسخه "داوز"اما . ريزد صحيح آن مي ي در عطف به نتيجه "جوكر"لذاتي عمل قت

  .صحيحي شود ي ذاته عمل قبيحي است حتي اگر منجر به نتيجه به يك انسان، معتقد است كشتن
 ي ت به عملي بزند كه منجر به نتيجهساو براي خودش اين مجوز را قائل است كه د. ه قرار داردبين اين دو ديدگا "بتمن"اما 

كه حتماً بايد هميشه بر اين  اما الزام و اجباري در اينبند است،  و همچنين به پرهيز از ارتكاب عمل شر هم پايصحيح شود 
آنتولوژيستي، ِ نظر د طبقكشد اما  نميستي انيمطابق با نظر يوتيليتاريرا  "راس ال گول"به عنوان مثال او . بيند روش بماند نمي

  . دهد تلاشي هم براي نجات او از مرگ حتمي انجام نمي
زن "م شخصيت جالب ديگري هم كه در اين مصاف نظرات خودش را دارد، دزدي است كه البته بيشتر عيار است تا طرار به نا

اگر هدف .  براي رسيدن به هدف هر ابزار و عملي مجاز است: است "65ماكياوليستي"نگاه ابتدايي او به اخلاق بيشتر  ."اي گربه
 بر اثراما پس از تحولي كه . "وين سبرو"، دزدي از جاز است و اگر هدف، پول در آوردنم "بين"است، كشتن  "گاتهام"نجات 

نوع تفكر  ،هاي مصور با آن كه در داستان .گيرد شكل مي ذهنشوار در "بتمن"شود، نوعي تفكر  برخورد با بتمن در او ايجاد مي
  .پيوندند ، اين دو در نهايت به هم مي"كريستوفر نولان" ي گانه است، اما در سه "بتمن"عمدتاً در تقابل با  "اي گربه زن"
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هاي مربوطه، نوشته  و ساير شخصيت "بتمن"بدون حضور  ، و ماجراهاي او "اي گربه زن"از هم مستقلي مصور هاي  داستانالبته 
  .از آن صورت گرفته است نيزهاي سينمايي و پويانمايي  شده است و اقتباس

  

  
  "بتمن"هاي مصور  در داستان، جوكر: 11شكل

  

  
  "بتمن"در فيلم " 67جك نيكلسون":، سمت چپ"ي تاريكي شواليه"در فيلم  "66هيث لجر":، سمت راستجوكرايفاگران نقش : 12شكل

 

  
  "ي تاريكي شواليهخيزش "و  "آغاز بتمن"هاي  در فيلم"راس ال گول"و  "69دوكارد) مرلي(هنري "در نقش  "68ليام نسون": 13شكل
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بتمن و "در فيلم  "71جيپ سونسن": ، سمت چپ"ي تاريكي شواليهخيزش "در فيلم  "70تام هاردي": ، سمت راست"بين"ايفاگران نقش : 14شكل

  "رابين
 

  
آرون "و سمت چپ  "بتمن براي هميشه"در فيلم  "72تامي لي جونز": ، سمت راست)هاروي دو چهره( "هاروي دنت"ايفاگران نقش : 15شكل

  "ي تاريكي شواليه"در فيلم  "73اكهارت
 

 
  "ي تاريكي شواليهخيزش "در فيلم " راس ال گول"دختر  "تاليا ال گول" در نقش "74ماريون كوتيارد": 16شكل
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آغاز "در فيلم  "76كتي هولمز": و سمت چپ "ي تاريكي شواليه"در فيلم  "75مگي جيلنهال": سمت راست، "راشل داوز"ايفاگران نقش : 17شكل

  "بتمن
  

  
ميشله ": و سمت چپ "ي تاريكي شواليهخيزش "در فيلم  "78آن هاتاوي" :سمت راست، )اي زن گربه( "77سلينا كايل"ايفاگران نقش : 18شكل

  "بازگشت بتمن"در فيلم  "79فايفر
  

  
  هاي مصور در داستان "اي زن گربه": 19شكل
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  "جاناتان كرين"دكترنقش  ايفاگر"80سيليان مورفي": 20شكل

  

  
  "گاتهام"بر فراز آسمان شهر ) بت سيگنال(سيگنال خفاش : 21شكل

  

  
  "آركام"رواني زندان و بيمارستان : 22شكل



17 

 

 ستيزش  )5
، "آلفرد"گذراند كه هربار با ياري كساني مانند پدرش،  ، تجربيات فروافتادن زيادي را از سر مي"بروس وين"يا همان  "بتمن"
آيد متعلق به  اما فرو افتادن او در زندان گودال مانندي كه به نظر مي. خيزد و سايرين دوباره بر مي "راس ال گول"، "فاكس"

براي . كمكي از جانب ديگران در راه نيستهيچ از آن ، وضعيتي است كه براي برخاستن "بين"به دست  هندوستان استكشور 
حتي طناب هم كمكي به . "81همه يا هيچ": گونه، فقط بايد به يك قانون ايمان آورد هاي اين زندان گودال بالا رفتن از ديواره

راه . ي خيزش او يا نجات است يا مرگ بالا بكشد و نتيجهزندان  ي خود را از ديواره او بايد با دست خالي. كند بالارفتن او نمي
نجات . هم صادق است "گاتهام"در مورد شهر  "همه يا هيچ"قانون  ،مچنين در اين وضعيته. اي موجود نيست حل ميانه

  ."گاتهام"رگ او يعني مرگ مو  "گاتهام"يعني نجات  "وين"
ار غدر . هايي اندك است البته با تفاوت "83افلاطون" 82اختيار يادآور تمثيل غار در عمق زمين، بي تصوير زندان غار مانندي

رهايي و در جستجوي نور باشد كه بايد پس از  ي ابندهياند و منجي نه فقط بايد  افلاطون، همگان به تاريكي و ناداني خو گرفته
فقط يك . ، همگان مشتاق رفتن به سوي نورند"بتمن"زندان گودال مانند اما در . ردبهم به سوي نور برا آن بازگردد و سايرين 

  . به سوي نور بشتابند س اومنجي بايد از ديوار بالا برود تا همه در پ
هنگام خروج از گودال در اولين لحظه  "وين". تفاوت منجي و دجال در يك نكته كوچك است "تمثيل غار"كه در  تر اين جالب

كه در كودكي از آن غار و آن هم با اتكا به  "تاليا ال گول"اندازد تا همه رهايي يابند اما  ان به داخل غار ميطناب را براي ديگر
كوچك يعني  ي اين نكته. كند ساير زندانيان را به حال خويش رها مي، رهايي يافته، به محض رهايي "همه يا هيچ"قانون 

  .بين منجي است و دجالعظيم تفاوت  ي كننده انداختن يا نينداختن طناب به داخل غار تبيين
او . سايه انداخته، لغزش در دام عشق زنان است "بتمن"و يا همان  "بروس وين"اما فروافتادن خطرناك ديگري كه همواره بر 

سو  هم توان جمع و اصالتاً هيچ كار ارزشمندي را با عشق نمي. بودن و عاشق بودن بايد فقط يكي را انتخاب كند "بتمن"بين 
 ،باشد "بتمن"هم  "بروس وين"هم توان پذيرش اين نكته را ندارد كه  "وين"باور  عدالت  ي ، معشوقه"راشل داوز"حتي . كرد

و عدالت و امنيت و قانون  "گاتهام"له شهر مخواهد و هيچ رقيبي از ج ودش ميخرا تمام و كمال براي  "وين"او . هم عاشق او
  . پذيرد به رسميت نميرا 
، قسمت كمدي، همين انتخاب "بتمن"در بطن تراژدي . كند را انتخاب مي "هاروي"، "وين"و  "هاروي"در نهايت بين  "داوز"
خردمندتر از آن است  "بروس وين"و چون  "داوز"انم خچاك  باشد يا عاشق سينه "بتمن"يا بايد  "وين". است "راشل داوز"

  .است "راشل داوز"كوم به تنهايي و گريز از دوم را انتخاب كند به ناچار مح ي كه گزينه
اي  نامه. رسد نمي "بروس وين"گاه به  اش هيچ كه نامه در حالي دشو مي كشته "جوكر" ي توطئه بر اثردر نهايت  "وزراشل دا"

زماني كه كشاند تا  را به انزوا مي "وين"، هفت سال ديگر  "داوز"مرگ  .خداحافظي كرده است "بروس وين"كه درآن با عشق 
  ."اي زن گربه"شود به نام  يك زن جديد پيدا مي ي سر و كله

دو رقيب ناآشنا . كنند عشق زنانه خودنمايي ميدام به  "بروس وين"متضاد ديگر در فروانداختن  ي يك دوگانهاينجا است كه 
يا همان  "سلينا كايل"است و دومي  "گولتاليا ال "اولي . كنند رقابت ميبا هم  "وين"ناخواسته و نادانسته بر سر  ،به يكديگر

اما مسير تدريجي داستان هر كدام از اين دو . دشمني خطرناك "سلينا"اي است مثبت و  در ابتدا چهره "تاليا". "اي زن گربه"
براي نه فقط تهديدي است  "بروس وين"به ظاهر ذوب در  "تاليا ال گول".كشاند را به جايگاهي دقيقاً متضاد جايگاه اول مي

بخش  نه فقط نجات "بتمن"كار به  دزد خطرناك و خيانت "اي زن گربه"و  "گاتهام"كه تهديدي است براي كل شهر  "بتمن"
  .هم هست "گاتهام"شود كه منجي كل شهر  مي "بتمن"
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كه  "هاروي دو چهره"خبيث  ي از جمله چهره. شود ها سرانجام آشكار مي ، تمام پنهان"ي تاريكي خيزش شواليه"در فيلم 
و  "گوردون"تر  از همه مهم .هنوز در منجلاب عشق او مانده است "وين"كه  "داوز" ي شد و مضمون نامه قهرمان پنداشته مي

  .است "بروس وين"همان  "بتمن"فهمند  كه مي "رابين"
پشت آن كه ناميرا است فقط صورتي  "بتمن "نقاب . اند اما هر دو زنده. "وين"و هم  ميرد مي "بتمن"به ظاهر هم در انتها، 

را برآورده  "آلفرد"آرزوي قديمي  "سلينا"هم با  "وين". دگرد تقديم مي "رابين"شود و اين بار اين نقاب به  است عوض مي
  .سازند كنند و يك رابطه عاقلانه و نه عاشقانه را بنا مي مي

وجه مقابل در در  بود و "بتمن"دانند او  هايي كه مي همان .شماري حاضرند انگشت تعداد "بروس وين"بر مزار جعلي 
  .بود "وين سبرو"دانند كه او  شان نمي حضور دارند كه تقريباً همهشهر ي بزرگان  همه "بتمن"بزرگداشت 

و  "عدالت".باشد "بروس وين"حالا تصميم گرفته فقط  و بودنش چيزي كم نگذاشت "بتمن"در تمام مدت  "بروس وين"
  .هميشه هست "بتمن"باشد چه نباشد،  "وين"چون چه . و يا بدون او هميشه پشتيبان دارد "وين سبرو"با  "قانون"
  
 يزش خ )6
  : اي به يادماندني دارد گويه گزين ؛فيلسوف آلماني ؛"84فردريش نيچه"

  "85.كند ترم مي كشد، قوي چه مرا نمي آن"
  :دهد اين جمله را به شكل زير تغيير مي "Stranger"به  Stronger""واژه ، با تغيير "ي تاريكي شواليه"، در فيلم "جوكر"

  "86.كند ترم مي  كشد، بيگانه چه مرا نمي آن"
  .تر نكرد بلكه او را كشت ، او را بيگانه"هيث لجر"توسط  "جوكر"اما ايفاي نقس 

 "لجر ثهي" جان بي البدك، "ي تاريكي شواليه"س از اتمام ساخت فيلم پ مدتي ،ميلادي 2008 سال ژانويه 22در روز 
  .پيدا شد نيويورك سوهوي ي در محله بروم  421 درخيابان ساختماني چهارمي  درطبقه درآپارتمانش

 "لجر"از مرگ  به عهده داشت، پس "بتمن"را در فيلم  "جوكر"نقش ايفاي ميلادي،  1989كه در سال  "جك نيكلسون"
  .استبوده داده  "هيث"ذكرات لازم را براي ايفاي چنين نقشي به تاعلام كرد كه 

بهترين نقش مكمل مرد  ي گونه كه همگان انتظار داشتند، جايزه ميلادي، همان 2008سال  "87مراسم اعطاي جوايز اسكار"در 
. ديگر زنده نبودكه او  تعلق گرفت در حالي "هيث لجر"به  "ي تاريكي شواليه"يلم فدر  "جوكر"براي ايفاي نقش 

  . ريافت كردنددبه نيابت از او جايزه را  "لجر"ي خانواده
از بسياري  .باقي نگذاشته بود "بتمن"جايي براي عرض اندام  "كيي تاري شواليه"در فيلم  "جوكر"با ايفاي نقش  "لجر"

  ."بتمن"نه و بوده است  "جوكر"در حقيقت  "ي تاريكي ليهاشو"معتقدند منتقدين 
هاي وافري كه  از سختي. هاي بسياري داشته است ، فراز و نشيب"مرد خفاشي"سير ساخت هفت اقتباس سينمايي از داستان 

را بسازد و آن را به يك فيلم تاريك و تلخ پرفروش تبديل كند تا وفاداري  "بتمن"رفت تا بتواند اولين فيلم  "تيم برتون"بر 
شماري را برايش به همراه داشت و كمي باعث  هاي مصور كه انتقادات بي ختار داستانبه سا "جوئل شوماخر" ي بيش از اندازه

كه  "كريستوفر نولان"انگيز قرن بيست و يكم يعني  شد و سرانجام خيزش كارگردان اعجاب "بتمن"هاي  قهر مردم با فيلم
  .تفكر هم غافل نشد، همگي قابل تقديرند پسند سينما، از فلسفه و توان در حين وفادار ماندن به ذات عامه كرد مي اثبات 

آشتي داد و نه فقط اثري جاودانه از خود به يادگار گذاشت، كه مبدع  "بتمن"اش نه فقط مردم را دوباره با  گانه با سه "نولان"
و كار  اي، تمام ساز يك فيلم حادثه ياو در حين عدم انحراف از مسير خط. گر بود جديدي براي يك ابرقهرمان خود ويران

  .را نيز احيا كردزن  فانتزي و گمانهگويي  گرايي نوين در داستان واقع
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برتون در  "بتمن" .اند ديدگاه فلسفي خود را هم گنجانده ،هاي خود"بتمن"در  "نولان"و  "برتون"، "شوماخر"بر خلاف 
نهايت تلاش خود را كرده كه  "اخرشوم "در شرايطي كه . و ترديد و خودسوزي نولان در شك "بتمن"است و و تلخي  تاريكي 

است، نه كم  "بتمن"شوماخر صرفاً  "بتمن".هاي مصور را با وفاداري كامل بازسازي كند همان فضاي پررنگ و شبه طنز داستان
  .و نه زياد

 جهتهمه همچنان منتظر و شكيبا، به خيزش كارگردان جديدي . در سينما نيست "بتمن"و البته اين هفت اقتباس پايان 
  .سينما اميدوارند ي بر پرده "مرد خفاشي"آفرينش نوين 

  

  
  "ي تاريكي شواليه"در فيلم  "جوكر"، براي ايفاي نقش )پس از مرگ(اسكار بهترين نقش مكمل مرد  ي ايزهجبرنده  "هيث لجر": 23شكل

  

    
  "كريستوفر نولان"و  "جوئل شوماخر"، "تيم برتون"از راست به چپ، : 24شكل
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